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طوفــان، ناگهــان پنجــره ی اتــاق کوچكــم را بــاز کــرد. چــراغ  نفتــی ام خامــوش شــد. سراســیمه از رختخوابــم 
بــود،  آویــزان  از میلــه ای فلــزی  کــه  را بســتم. در بیــرون، پرچــم ســه رنگ مدرســه  برخاســتم و پنجــره 
به رقــص افتــاده بــود. شــلاق بــاد بــه پنجــره می خــورد و بــوی بــاران بــه مشــام می رســید. چــراغ  را روشــن 
کــردم و بــاز در رختخوابــم جــای گرفتــم. نمی دانســتم تــا صبــح چقــدر مانــده اســت. لحظــه  ای بعــد بــاران 
رگبــاری نیــز شــروع شــد. بــاد قطره هــای  بــاران را محكــم بــه پنجــره مــی زد. گویــی بــاران بــه شیشــه ی پنجــره 
چنــگ می کشــید. هــر لحظــه بــر شــدت بــاران افــزوده می شــد. انــگار زمســتان فــرا رســیده بــود و مــن 
ــود.  ــتهلک ب ــراب و مس ــا خ ــاری کلاس بچه ه ــودم. بخ ــرده ب ــاده نك ــز آم ــرمای پایی ــرای س ــود را ب ــوز خ هن
قراربــود انجمــن مدرســه مقــداری پــول بــرای مدرســه جمــع کنــد. فكــر خریــد بخــاری نــو تــوی ذهنــم قــوّت 
ج کنــم. بــرای تعــدادی از بچه هــا لبــاس گــرم هــم بایــد  گرفــت. فعــلا می توانســتم از پس انــداز حقوقــم خــر
می خریــدم. نیمــه ی پاییــز بــود و زمســتان ســرد در راه بــود. بیشــتر بچه هــا از راه دور قشــلاق  بــا پــای 
ــد. ــخت می ش ــا س ــرای بچه ه ــدم ب ــر نمی خری ــاری را زودت ــر بخ ــاندند. اگ ــه می رس ــه مدرس ــود را ب ــاده خ پی

بــاد و بــاران در بیــرون پنجــره، لحظــه ای آرام گرفــت. امــا هــوا هنــوز تاریــک بــود. صــدای ضعیــف اذان صبــح 
از بلندگــوی مســجد کنــار مدرســه بــه گــوش رســید. مــردد بــودم کــه راه بیفتــم یــا تــا ظهــر بخوابــم. دیــدار 

خانــواده و کارهــای شــخصی و اداری و خریــد بــرای مدرســه را بــه  هفتــه ی بعــد موکــول کــرده بــودم.  
می افتــادم.  راه  زودتــر  بایــد  شــد.  جدی تــر  شــهر  بــه  رفتــن  بــرای  تصمیمــم  هــوا  ناگهانــی  تغییــر  بــا 
می دانســتم اگــر دیــر بجنبــم و صبــح شــود، هیــچ ماشــینی پیــدا نمی شــود. تنهــا ماشــین قره تپــه کــه یــک 
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وانــت قدیمــی ســاخت شــوروی بــود قبــل از صبــح حرکــت می کــرد و بایــد روز قبلــش ســفارش می کــردم 
تــا مــرا هــم ببــرد. 

به راه افتادم. مؤذن داشت از مسجد برمی گشت. 
- سلام ملا عثمان.

. کجا آقا معلم؟! - علیكم السلام. اوغور بخیر
-  دارم میرم گنبد. لطفا مواظب مدرسه باشید. شاید شنبه صبح دیرتر برسم. 

مــلا گفــت: آقــا معلــم، امــروز جمعــه  اســت، هــوا هــم خرابــه، فكــر نمی کنــم از ایــن اوُبــه* ماشــین پیــدا 
ــر  ــاد، منتظ ــین نی ــح ماش ــا صب ــه ت ــاد. اگ ــین بی ــد ماش ــرف کُرن ــاید از ط ــاده. ش ــی ج ــری دوراه ــد ب ــه. بای بش

مونــدن بی فایــده اســت. 
  از میــان آلاچیق هــا و خانه هــای کاه گلــی کوچــک قره تپــه بــه طــرف جــاده  راه افتــادم. بیــن خانه هــا هیــچ 
دیــواری نبــود. دود از بــالای آلاچیق هــا در هــوا پخــش می شــد. صــدای شــانه ی بافــت قالیچــه از داخــل 
آلاچیق هــا بــه گــوش می رســید. دوتــا ســگ پارس کنــان مــن را بــه طــرف جــاده بدرقــه کردنــد. پــارس 
ســگ ها خیلــی جــدی و ترســناک نبــود. مثــل اینكــه قیافــه و پوشــش مــن بــرای ســگ ها غیرعــادی بــود. 
جــاده   بــه فاصلــه ی حــدود یــک کیلومتــر از جنــوب قره تپــه تــا گنبــد امتــداد داشــت و مــن بایــد پیــاده ایــن 
فاصلــه را طــی می کــردم. ســر راهــم چندتــا بســم الله گفتــم و از کنــار قبرســتان گذشــتم. هــوا ســرد بــود و 
غیــر از کــت، یــک ا฀ورکــت بلنــد دیگــر روی آن پوشــیده بــودم. هفتــه ی قبــل مــادرم هرچــه لبــاس گــرم بــود 

داخــل ســاکم گذاشــته بــود.
- ببر پسرم. لازمت میشه. هوای دشت یک باره سرد میشه.

جــاده تاریــک و خلــوت بــود. داســتان هایی کــه مــردم ده از حملــه ی شــبانه ی گرگ هــا بــه گله  هــای آبــادی 
می گفتنــد تــوی ذهنــم مــرور شــد. 

بــه دوراهــی رســیدم. نگاهــی بــه اطــراف انداختــم. چــراغ هیــچ ماشــینی از دور و نزدیــک پیــدا نبــود. هــوا 
متلاطــم بــود. ناگهــان صدایــی بــه گوشــم رســید. صــدا از زیــر پــل بتنــی کوچــک کــه جــاده از روی آن 
می گذشــت شــنیده شــد. مضطــرب شــدم. لحظــه ای بعــد  شــعله ی آتــش و دود زیــر پــل دیــده شــد. پــل 
کوتــاه بــود و مــرد جوانــی زیــر پــل نزدیــک آتــش نشســته بــود. دلــم قــوت گرفــت کــه کســی غیــر از خــودم 

کنــار جــاده هســت. مــن هــم بــه زیــر پــل خزیــدم. 
- سلام.

مرد به طرف من برگشت.
- سلام. بیا کنار آتش، بیرون سرده.

جلوتر رفتم. اوگفت: گنبد میری؟
گفتم: آره. اگه ماشین بیاد. 
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مــرد مقــداری چــوب و خــس و خاشــاک خشــک از زیــر پــل جمــع کــرد و روی آتــش گذاشــت و گفــت: هنــوز 
کــه از ماشــین خبــری نیســت.

گفتم: تو هم گنبد میری؟ 
گفت: آره. ولی امروز هوا خرابه. خدا کنه ماشین بیاد. 

مرد لحظه ای به صورتم خیره شد و گفت: صدات آشنا نیست. تو سرباز پاسگاهی؟
گفتم: نه. من معلمم. معلم مدرسه ی قره تپه. 

پرسید: به این اوبه تازه اومدی؟
گفتم: آره. هنوز یک ماه نشده.

مرد بر روی تكه سنگی نشست و دست هایش را به سوی آتش دراز کرد.
گفتم: تو هم معلمی؟

گفت: دوسال  همین اوبه درس دادم.
ولی اخراجم کردن.

تعجب کردم و گفتم: اخراج شدی؟ چرا؟ 
گفت: رئیس پاسگاه مرزی با من درافتاد.

پرسیدم: چرا؟
او بــا لحــن خیلــی جــدی گفــت: بــه مــردم گیــر مــی داد. نمی ذاشــت مــردم کنــار مــرز قشــلاق کنــن. واســه 
مــردم یــه عریضــه نوشــتم. بعــد بامــن دشــمن شــد. گــزارش نوشــته کــه مــن مــردم رو تحریــک می کنــم و 

اخلالگــرم.
او مرا نگاه کرد و گفت: تو رئیس پاسگاه  رو می شناسی؟

گفتم: یه بار مدرسه ام اومد. 
- چی گفت؟

- گفت با ما همكاری کن. اگه آدم غریبه و مشكوک دیدی خبر بده.
مرد خنده ی کوتاهی کرد و گفت: حتما دنبال منه. 

انــگار  شــد.  هوایــی  عجــب  امــروز  گفــت:  و  انداخــت  پــل  بیــرون  بــه  نگاهــی  نگفــت.  چیــزی  دیگــر  او 
بیــاد.  بــارون  نمی کــردم  فكــر  زمســتونه. 

ــر کــرد. دلــم بــه حالــش ســوخت. اوُورکتــم را کــه   لبــاس مــرد نــازک بــود. او خــودش را بــه آتــش نزدیک ت
ــوش. ــو بپ ــت من ــن اوُورک ــر ای ــرده. بگی ــوا س ــم: ه ــودم در آوردم و گفت ــیده ب ــم پوش روی کت

مرد گفت: زحمت نكش. من به اینجور شرایط عادت دارم. 
گفتم: بگیر و بپوش. تعارف نكن. هر وقت گذرت افتاد میاری. 

مرد تشكر کرد و اوُورکت را پوشید.
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هــوا روشــن تر شــده بــود. هــر دو از زیــر پــل بیــرون آمدیــم . خانه هــا و آلاچیق هــای قره تپــه از دور دیــده 
شــدند. گلّه هــای کوچــک شــتر و گوســفندان بــه طــرف دشــت روانــه بودنــد و صــدای زنگوله هایشــان 
شــنیده می شــد. ناگهــان بــر روی جــاده یــک کامیــون کوچــک دیــده شــد. کامیــون نزدیكتــر آمــد. مــرد کــه 

در کنــارم بــود گفــت: امیــدوارم ســوارمان کنــه.
ــته  ــارش نشس ــر در کن ــر دیگ ــودش دو نف ــر از خ ــود و غی ــا نب ــده تنه ــا رانن ــید ام ــی رس ــه دو راه ــون ب کامی
بودنــد. پشــت کامیــون را دو طبقــه بــرّه بــار کــرده بودنــد. راننــده از قره تپــه بــود. او را می شــناختم؛ پســرش 
شــاگردم بــود. مــردی کــه ســمت شــاگرد نشســته بــود، شیشــه را پاییــن کشــید و ســرش را بیــرون آورد و 
خطــاب بــه مــن گفــت: آقــا معلــم، بیــا ســوار شــو.  دو مــرد در کنــار راننــده جمع تــر نشســتند و مــن در کنــار 

آنهــا بــه زور جــا گرفتــم و تشــكر کــردم.
راننده گفت: کجا آقا معلم؟ روز جمعه تو این هوای بارانی کجا راه افتاده ای؟ 

گفتم: میرم گنبد. باید برای مدرسه و بچه ها خرید کنم. 
راننــده گفــت: امــروز هــوا خرابــه. شــانس آوردی کــه مــن اومــدم. فكــر نمی کنــم ماشــین دیگــه ای بیــاد. 
دیشــب تــو اتــرک ســیل اومــده و پــل کُرَنــد را خــراب کــرده. ماشــین ها آن طــرف آب موندنــد. فقــط تراکتــور 
بــه زور می تونســت رد بشــه. ایــن برّه هــا رو بــا تراکتــور از رودخونــه عبــور دادیــم و بــار کردیــم. پــل چوبــی 
هــم وضعــش خــوب نبــود. بعضی هــا مجبــور بــودن بــا موتــور از روی پــل چوبــی عبــور کنــن. خیلــی 
خطرناکــه. اگــه زبــل و زرنــگ نباشــی ممكنــه بــا موتــور بیفتــی تــو آب. قبــلا چــن نفــر افتــادن تو آب. دو ســال 

پیــش یــه معلــم افتــاد و پــاش شكســت. نزدیــک بــود تــو آب غــرق بشــه. شــانس آورد و زنــده مونــد.
راننــده انــگار کــه چیــزی یــادش آمــده باشــد گفــت: راســتی آقــا معلــم، اون آقــا کــه پیشــت منتظــر ماشــین 

بــود، می شناســی؟ 
گفتم: نه. اولین بار است که دیدم. 

راننــده گفــت: او قبــل از شــما معلــم مدرســه ی قره تپــه بــود. شــنیدم اخراجــش کــردن. اگــه جــا هــم بــود 
ــن و  ــاده  اش می کن ــی پی ــر  در ایست بازرس ــا جلوت ــم، حتم ــوارش کن ــه س ــم. اگ ــوارش کن ــتم س نمی تونس
می بــرن پاســگاه. اون وقــت منــم بــه دردســر می افتــم. رییــس پاســگاه پیــش مــن گفتــه بــود اون معلــم 

مخالــف حكومتــه. مــردم رو علیــه پاســگاه و حكومــت تحریــک می کنــه. 
راننــده صــدای رادیــو را پاییــن کشــید و گویــی قصــد برملاکــردن راز آن مــرد را دارد، یواشــكی گفــت: قبــلا 
ــش  ــم انداختن ــار ه ــه ب ــا ی ــردن. گوی ــدش ک ــا تبعی ــه اینج ــلوغ بازی درآورده و ب ــوده و ش ــم ب ــهر معل ــو ش ت
تــو زنــدان. شــش مــاه حبــس بــوده و بــا وثیقــه آزاد شــده. پاســگاه هــم اونــو خــوب می شناســه و از ایــن 

جریانــات خبــر داره.
خ  مــردی کــه کنــار مــن نشســته بــود ســرش را بــا افســوس تــكان داد و گفــت: جوونــا نمی دونــن زبــان ســر

چــه بلایــی ســر آدم میــاره.  
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ــلا. می دونــی معنیــش 
َ

راننــده حــرف او را تأییــد کــرد و گفــت: بابــام همیشــه می گفــت دیــل بــلا، دیــش ق
چیــه؟ 

خ بــلا بــر ســر آدم میــاره. بایــد دهنتو  قبــل از اینكــه چیــزی بگویــم، خــودش ادامــه  داد: یعنــی ایــن زبــان ســر
ببنــدی و زبــان ســرخت رو بــا دنــدون گاز بگیــری. ولــی اون معلــم ایــن چیــزا حالیــش نبــود. مــن اونــو خوب 
ــش  ــم. اتاق ــش می رفت ــب ها پیش ــرد. ش ــی می ک ــه زندگ ــک مدرس ــاق کوچ ــو ات ــما ت ــل ش ــم. مث می شناس
پــر از کتــاب بــود. خطــش هــم زیبــا بــود. چنــد بیــت از مختومقلــی هــم تابلــو کــرده بــود و زده بــود دیــوار 
ــاب  ــا کت ــه بچه ه ــوام واس ــت می خ ــران. گف ــرم ته ــود بب ــا خ ــه ب ــت ک ــول گرف ــن ق ــم از م ــار ه ــه ب ــش. ی اتاق

بخــرم. چــه می دانــم شــاید می خــواد بــره تــو شــلوغی ها.  
راننــده ادامــه داد: خلاصــه آقــا معلــم، الحمــدلله خــودت آدم باســوادی و بهتــر از مــن می فهمــی. اینجــا 
بی جهــت  نمی کنــه  درد  کــه  ســری  گفته انــد  قدیــم  از  باشــی.  مواظــب  خیلــی  بایــد  مرزیــه.  منطقــه ی 
دســتمال نمی بنــدن. آدم بایــد ســرش بــه کار خــودش باشــه. چونكــه دوســتت دارم ایــن حرفــا رو بهــت 
می گــم. البتــه اون بنــده خــدارو هــم خیلــی دوســت داشــتم. امــا نمی دانــم چــرا مواظــب زبونــش نبــود.

شاید دست خودشم نباشه. مثل اینكه کتاب زیاد خونده و هوایی شده. 
راننــده بــا افســوس گفــت: دلــم بــراش می ســوزه. بیچــاره تــا شــب هــم ســرخط بایســته ماشــین گیــرش 
نمیــاد. خبــر نــداره کــه دیشــب تــو اتــرک ســیل اومــده. امــروز از ماشــین خبــری نیســت. بــا تراکتــور هــم 

ــه. ــر راه ــت کیلومت ــت. صدوبیس ــد رف ــا گنب ــه ت نمی ش
مــرد جوانــی کــه در کنــار راننــده نشســته بــود و کلاه چوپانــی بــر ســر داشــت بــه خــواب رفتــه بــود. مــردی 
کــه در کنــارم نشســته بــود تــو فكــر بــود. او چوپــان رو بیــدار کــرد و بــا حــرکات دســتش ســعی کــرد چیــزی 

رو بهــش بفهمونــه.
راننده گفت: بذار بخوابه، بنده خدا امروز خیلی خسته شد. 

مــرد گفــت: بعــد از ایســت بازرســی یه جــا نگهــدار ایــوب جــان بــره پشــت کامیــون. تــا تهــران راه دوره، 
ممكنــه چندتــا از برّه هــا خفــه بشــن.

راننــده گفــت: نــه لازم نیســت، می ترســم تــو راه  مثــل اون خــدا بیامــرز پشــت کامیــون ســرش بخــوره بــه 
ســقف تونــل و لَــت و پــار بشــه. اگــه ببینــم ســر از تنــش جــدا شــده و میــون بره هــا افتــاده باشــه ســكته 
می کنــم. تــازه از دردســر اون بنده خــدا خــلاص شــدم. اگــه پــدرش رضایــت نمــی داد کارم زار بــود. بــذار 

بنــده ی بــی زبــون تــا تهــران راحــت بخوابــه. 
راننده به ساعتش نگاه کرد و گفت: دیرمون شد. نباید تو راه توقف کنیم. 
به راننده گفتم: اگه مقصدتون تهران باشه من هم تا بندرشاه با شما بیام.

راننده گفت: چشم آقا معلم.
مردی که کنارم نشسته بود گفت: از مسیر آق قلا و بندرشاه بریم که نزدیكتره.
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راننــده حــرف اورا تاییــد کــرد و گفــت: آره. مســیر گنبــد دورتــره. از ایــن مســیر بریــم کــه آقــا معلــم رو زودتــر 
برســونیم خونه شــون. 

و بعــد راننــده بــا لحــن شــوخی گفــت: آقــا معلــم، راستشــو بگــو دلــت واســه مــادرت تنــگ شــده یــا واســه 
خانومــت؟

گفتم: دلم واسه مادرم تنگ شده.
راننده تعجب کرد و گفت: 

جدی میگی؟ اگه من جای تو بودم می گفتم دلم واسه ی هردوشون تنگ شده. 
گفتم: من هنوز مجردم و زن ندارم. 

به ایست بازرسی رسیدیم.  
راننــده کنارکشــید و توقــف کــرد و شیشــه ی کامیــون را پاییــن کشــید و بــا صــدای بلنــد گفــت: ســلام 

جنــاب ســروان کریمــی. 
خسته نباشی. 

؟ کم پیدایی.  - سلام یوسف، چه خبر
- گرفتار بودم جناب سروان. 

- بازم برّه بار کردی؟
- آره جناب سروان، چكار کنم؟ کارمون همینه. 

- مواظب باش یوسف. دیگه پشت کامیون آدم سوار نكن، بازم گرفتار می شی.
- چشم جناب سروان. خیالت راحت باشه. پشت دستمو داغ کردم.

- یه وقت تو راه هم غریبه سوار نكنی، برات درد سر می شه. اوضاع کشور خوب نیست. 
همه جا شلوغه، به ما هم آماده باش دادن. 

خواب نداریم.  
- جناب سروان، تهران هم شلوغه؟

- آره، همه جا شلوغه، مواظب خودت باش.
- مواظبم جناب سروان.

؟  - راستی، از اون معلم چه خبر
- کدوم معلم جناب سروان؟

- همون معلمی که مردم قره تپه رو علیه پاسگاه و حكومت تحریک می کرد.
- منظورت معلم اخراجیه؟

- آره ازش خبر نداری؟
- خیالت راحت باشه جناب سروان، اون دیگه رفت پی کارش.



  فصلنامه‌اختصاصی‌مطالعات‌فرهنگی/میرداماد 

59 سال هشتم / شماره سی ام / بهار   1402

- شــنیدم تــو قره تپــه چندتــا دوســت داره و پیــش اونــا میــاد و میــره. گفتــه  باشــم یوســف، اگــر اونــو ســوار 
کنــی بــه دردســر می افتی هــا. اون نبایــد نــوار مــرزی دیــده بشــه. مــا دســتور داریــم بــا هــر مــورد مشــكوک 

برخــورد کنیــم.
- خیالت راحت باشه جناب سروان. امر دیگه ای نیست جناب سروان؟

- نه آقا یوسف، به سلامت.
به راه افتادیم. راننده خطاب به من گفت:

- شــنیدی جنــاب ســروان چــی گفــت؟ اگــه اون معلــم اخراجــی رو ســوار می کــردم بــه دردســر می افتــادم. 
خــوب شــد کــه جــا نبــود ســوار بشــه، دنبــال دردســر نیســتم، نمی خــوام بــه خاطــر کســی بــه دردســر 

ــم. بیافت
ــم رو  ــوخت. اوُورکت ــراش س ــم ب ــدم، دل ــراج ش ــت اخ ــی گف ــه. وقت ــم آدم بی آزاری ــرم اون معل ــه نظ ــم: ب گفت

بهــش دادم تــا ســرما نخــوره. گفتــم هــر وقــت گــذرت افتــاد میــاری.
راننــده بــا تعجــب گفــت: اوُورکتتــو بــه اون معلــم دادی؟ عجــب اشــتباهی کــردی آقــا معلــم. می دونــی 
اگــه بــه بهانــه ای پیشــت بیــاد و بــره چقــدر بــرات بــد می شــه. حتمــا بــه تــو هــم شــک می کنــن. حتــی نبایــد 
ــار  ــت رفت ــروان گف ــاب س ــن الان جن ــتی. همی ــق و همدس ــا او رفی ــن ب ــاید  بگ ــی. ش ــت بش ــا او هم صحب ب
اون معلــم  زیــر نظــره. مگــه الان ندیــدی کــه حتــی خــود جنــاب ســروان ســر ایســت و بازرســی بــود؟ آخــه 

مملكــت شــلوغه. بــه هــر کــس زود شــک می کنــن.
از اینكه اوُورکتم را به معلم اخراجی دادم نگران و پشیمان شدم. 

راننده گفت: نكنه پول هم بهش داده باشی. 
- پول؟ نه هیچ پولی به او ندادم. 

جیــب کتــم را گشــتم تــا مطمئــن بشــم کــه پولــم تــو جیبمــه. بســته ی اســكناس ها را داخــل پاکــت 
پیچیــده و تــو جیبــم گذاشــته بــودم. ناگهــان دلــم فروریخــت. دســت و پایــم بــه لــرزه افتــاد. 

. بایــد  - وای پولــم کــو؟ نكنــه تــو جیــب اوُورکتــم گذاشــته باشــم. نگــه دار آقــای راننــده. لطفــا نگــه دار
برگــردم. بســته ی پــول تــو جیــب اوُورکتــم جــا مونــده. دســته کلیــد اتــاق و کمــدم هــم تــو جیــب اوُورکتــم 

ــردم. ــد برگ ــم. بای ــن پیاده ش ــا م ــدار ت ــا نگه ــده لطف ــای رانن ــود. آق ب
- وا. چی شد آقا معلم؟ ترسوندی که. یه دفعه چی شد؟ 

- پولــم نیســت. دســته کلیــد مدرســه هــم نیســت. آقــای راننــده لطفــا بكشــید کنــار مــن پیاده شــم. لطفــا 
توقــف کنید.

- ای بابا! تو چقدر ساده ای. آخه چرا اینكارو کردی؟ حالا اینهمه راهو چطور می خوای برگردی؟ 
- چكار کنم؟ هر طور شده باید برگردم. 

مــردی کــه کنــارم نشســته بــود گفــت: حــالا تــا تــو برســی اون مــرد معلــوم نیســت کجــا غیبــش زده. شــاید 
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از مســیر مراوه تپــه رفتــه باشــه گنبــد. اون خــوب می دونــه دیگــه نشســتن بــه انتظــار ماشــین بی فایــده 
اســت. حتمــا تــا حــالا رفتــه. 

مــردی کــه کنــارم نشســته بــود حــرف راننــده را تأییــد کــرد و گفــت: آره. از مســیر مراوه تپــه هــم می تونــه 
بــره گنبــد. 

راننده گفت: حالا بی خیال شو آقا معلم. اینجا وسط دشت خطرناکه. صلاح نیست پیاده بشی.
- آخــه بــدون پــول کجــا بــرم؟ بــا اون پــول می خواســتم بخــاری و لبــاس گــرم بــرای بچه هــای مدرســه بخــرم. 

وگرنــه تــو ایــن هــوای بارانــی تــو شــهر چــكار داشــتم. 
. خریــد بخــاری بامــن. خــودم یــه بخــاری نــو میــارم مدرســه. خــوب  راننــده گفــت: غصــه ی بخــاری رو نخــور

نیســت اینجــا پیــاده  بشــی. بــه زحمــت می افتــی. 
راننده خطاب به مردی که پیشم نشسته بود گفت:

- احمــد، تــو هــم از تهــران چنــد دســت لبــاس گــرم بیــار بچه هــای مدرســه بپوشــن. صــواب داره. دســت 
دوم هــم باشــه اشــكال نــداره. ولــی تمیــز باشــه. 

مرد گفت: چشم. نگران نباش. 
- آخه دسته کلید مدرسه و کلید کمد اتاقم هم تو جیب اوُورکتم بود. 

راننده با اصرارم ترمز را گرفت و کامیون را کنار کشید و من پیاده شدم. 
راننده گفت: مواظب خودت باش. خدا کنه ماشین گیرت بیاد.

کــه  از میــان بره هــا شنیده شــد  از پشــت کامیــون  پیــاده شــدم. کامیــون راه افتــاد. ناگهــان صدایــی 
پیاده شــدی؟  چــرا  بــری؟  نمی خواســتی  گنبــد  مگــه    ! معلــم  آقــا   ! آقامعلــم  می گفــت: 

معلــم اخراجــی از میــان بره هــا ســرش را بلنــد کــرده  بــود و بــا صــدای بلنــد می گفــت: پولــت و دســته کلیــد 
تــو جیــب اوُورکــت جــا مونــده. از پشــت ســرت صــدا کــردم  امــا تــو متوجــه نشــدی. بیــا انداختــم. بگیــرش. 

بگیــرش. اوُورکتــت رو بعــدا بــرات میــارم.
بــا تعجــب بــه معلــم اخراجــی خیــره مانــدم. مــات مونــده بــودم. زبونــم بنــد آمــده بــود. نــه قــادر بــه صحبــت 
بــودم و نــه قــادر بــه حرکــت. پاکــت ســیاهی کــه پــول را در آن پیچیــده بــودم، از روی جــاده گرفتــم. دســته 

کلیــد مدرســه هــم داخلــش بــود. 
کامیــون کم کــم ماننــد نقطــه ای بــر روی جــاده از نگاهــم محــو شــد. جــاده خلــوت بــود و ماننــد ریســمان 
دراز در دشــت افتــاده بــود. بــاد ســرد می وزیــد امــا آفتــاب از میــان ابرهــای پراکنــده دیــده می شــد. بــوی 

بــاران، دشــت را فــرا گرفتــه بــود...
* اوبه: اجتماعی از اوی ها، روستای ترکمنی
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درباره داستان کوتاه بوی باران
‌مقدمه

 داســتان کوتــاه »بــوی بــاران« جدیدتریــن اثــر داســتان نویس ترکمن حــاج دوردی کوثری اســت. حــاج دوردی 
کوثــری معلــم بازنشســته ی ســاکن بندرترکمــن اســت. در حــوزه داستان نویســی بیشــترین تمرکــز وی 
بــر نوشــتن داســتان کوتــاه بــه دو زبــان فارســی و ترکمنــی اســت. از وی چنــدی پیــش داســتان کوتــاه )الــی 
( بــه زبــان ترکمنــی در فضــای مجــازی بــه اشــتراک گذاشــته شــد. روســتا و معلــم روســتا و  چئرالــئ غئــز

روســتاییان ترکمــن ســه عنصــر پایــدار در قصه هــای وی را تشــكیل می دهنــد. 
 بــوی بــاران، بُرشــی کوتــاه از زندگــی معلمــی اســت کــه تــازه در روســتایی ترکمنــی بــه کار تدریــس مشــغول 
شــده اســت. او در یــک روز پاییــزی ســرد و بارانــی صبــح زود عــازم شــهر می شــود.  در ایــن ســفر کوتــاه وی 
ابتــدا بــا معلــم ســابق و اخراجــی روســتا آشــنا می شــود کــه بــه دلیــل اعتــراض بــه رفتــار فرمانــده پاســگاه و 
ــذری  ــت گ ــک کامیون ــه ی ــپس ب ــت. وی س ــده اس ــراج ش ــه اخ ــاد وی از مدرس ــای فس ــت افش ــدام در جه اق
ســوار می شــود. در صحبــت بــا راننــده نیــز اطلاعــات بیشــتری از دیــدگاه مــردم دربــاره ی ایــن معلــم اخراجــی 
دریافــت می کنــد. در پاســگاه بیــن جــاده ای نیــز فرمانــده پاســگاه از وضعیــت بحرانــی کشــور و اعتراضــات 
گســترده ی سیاســی ســخن گفتــه دربــاره ی معلــم اخراجــی هشــدارهایی را بــه راننــده می دهــد. این جــا 
اســت کــه متوجــه می شــویم زمــان داســتان در اوائــل انقــلاب 1357 می گــذرد. قصــه مطابــق اصــل اساســی 

داســتان کوتــاه بــا )غافلگیــری( خواننــده بــه پایــان می رســد. 
، متــن قصــه را ضمیمــه  بــرای آشــنایی بیشــتر خواننــدگان بــا جزییــات داســتان، در پیوســت ایــن نوشــتار

کــرده ام.

‌نقد‌داستان
ــا رویكردهــای مختلــف از آن جملــه; روان شــناختی،  در نقــد ادبــی نــو یــک متــن - هــر متنــی - را می تــوان ب
اســطوره ای، ســاختارگرایی و ... نقــد کــرد. بــه بیــان دیگــر بــا توجــه بــه نشــانگان رمــزیِ درون متنــی می تــوان 
معناهــای بســیار از آن دریافــت کــرد. مــن در این جــا قصــد دارم بــا رویكــرد اســطوره ای و بــا تمرکــز بــر محــور 
، ایــن داســتان را بررســی کنــم. در حقیقــت دریافــت خــود را از معنــای پنهــان اثــر  موتیــف )بُن مایــه( ی ســفر

بیــان کنــم. 

‌‌‌سفر
 ســفر قهرمــان یكــی از عناصــر اصلــی بررســی های اســطوره ای اســت. طی آن قهرمان اســطوره ای در رســیدن 
، وی دیگر آن فردی نیســت کــه در ابتدای  بــه مقصــد، مراحلــی تحولــی را پشــتِ ســر می گذارد. در پایان ســفر
راه بــود. بل کــه او در قامــت یــک قهرمــان ظاهــر می شــود. هفــت خــان رســتم و ســفر هرکــول نمونه هایــی از 
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ایــن دســت انــد. بــرای آشــنایی بــا تفصیــلات ایــن نظریــه بــه کتــاب: قهرمــان هــزار چهــره. اثــر جــوزف کمبــل. 
حِ فشــرده ای از ســفر کوتــاه  مراجعــه کنیــد.  بــر ایــن بــاورم کــه داســتان کوتــاه بــوی بــاران نیــز در حقیقــت شــر
معلــم مدرســه در شــرایطی بحرانــی اســت. وی در ایــن ســفر مراحلــی را طــی می کنــد. در هــر مرحلــه نیــز بــا 
شــرایطی رو در رو می شــود کــه بــر آگاهــی او می افزایــد و او را از نظــر شــخصیتی متحــول می کنــد. بیاییــد 

شــرائط و مراحــل ســفر وی را بــا هــم مــرور کنیــم.

‌‌فضا
ــزد.  ــواب برمی خی ــد از خ ــه می کش ــان پنج ــن و زم ــر زمی ــه ب ــاران ک ــاد و ب ــوی ب ــر هیاه ــر اث ــح زود ب ــم صب  معل
کــه  بــاران و ظلمــات بنُ مایه هایی انــد  تــا مغــزِ اســتخوان. توفــان و  گزنــده  هــوا تاریــک اســت و ســرما 
داســتان نویس بــرای توصیــف محیــط و فضــای داســتان و در حقیقــت فضــای ملتهــب سیاســیِ جامعــه ی 
ایــران در دوران انقــلاب 1357 بــه کار می بــرَد. ایــن کــه ایــن فضــای توفنــده بازگــو کننــده ی شــرایط نــاآرام 
اوائــل انقــلاب 57 اســت را مــا در بخــش پایانــی داســتان و از دیالــوگ افســر پاســگاهِ بیــنِ جــاده ای متوجــه 
می شــویم. بــه هــر صــورت معلــم در چنیــن شــرایطی ســفر خــود را آغــاز می کنــد. وجــود ســگ های دهكــده 

کــه او را دنبــال می کننــد نیــز می توانــد نشــانه هایی دال بــر عوامــل تهدیدکننــده ی ســالک باشــد.

‌‌آتش
معلــم در دومیــن مرحلــه از ســفر خــود بــه کنــاره ی جــاده ی اصلــی می رســد. او چشــم بــه راهِ اتومبیل هــای 
گــذری اســت. بــرای فــرار از ســرما و بــاد و بــاران بــه دنبــال ســرپناهی بــه اطــراف چشــم می انــدازد. فضــا از 
حضــور انســانی ســوت و کــور اســت. ابتــدا صدایــی می شــنود. بــا کمــی دقــت مــردی را زیــر پُــل جــاده می بیند 
کــه نشســته و آتــش روشــن کــرده اســت. مــرد از او دعــوت می کنــد کــه بــه کنــار آتــش بیایــد. در این جــا مــا 
شــاهد اولیــن آشــنایی او بــا معلــم اخراجــی هســتیم. او معلــم اخراجــی را در حالــی می بینــد کــه آتــش روشــن 
کــرده اســت. آتــش در آموزه هــای اســطوره ای رمــزی بــرای مفهــوم آگاهــی و عصیــان اســت. طبــق روایت هــا 
پرومتــه آخریــن بازمانــده ی تیتان هــا کــه خدایــی خیرخــواهِ  انســان ها بــود آتــش را از زئــوس دزدیــده بــه 
زمیــن آورد. پرومتــه از آن پــس در روایت هــای اســطوره ای و ادبیــات معاصــر بــه نمــادی بــرای مفهــوم آگاهــی 
و عصیانگــری تبدیــل شــد. در داســتان نیــز اولیــن مواجهــه ی راوی بــا معلــم اخراجــی در کنــار آتــش اتفــاق 

می افتــد. ایــن یعنــی این کــه هســتیِ معلــم اخراجــی بــا آگاهــی و عصیــان گــره خــورده اســت.
Metamorphoses / Transformation

ــر  ــت. تغیی ــر اس ــی دیگ ــه موجودات ــی ب ــا خیال ــی ی ــودات حقیق ــكل موج ــر ش ــتحاله و تغیی ــی اس  پیكرگردان
شــكل انســان بــه حیــوان یــا حیــوان بــه انســان را پیكرگردانی گوینــد. پیكرگردانــی در روایت های اســطوره ای 
و افســانه ای حــادث می شــود. همســان بــا اســاطیر و افســانه های ســائر ملــل و اقــوام در افســانه های 
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ترکمنــی نیــز تغییــر و تبدیــل شــكل جانورانــی ماننــد مــار و ســگ را بــه شــكل انســان شــاهد هســتیم. 
ــم  ــرماخوردگی معل ــری از س ــرای جلوگی ــی، راوی ب ــم اخراج ــدار راوی و معل ــز در دی ــر نی ــورد نظ ــتان م در داس
اخراجــی، اوُورکــت خــود را بــه او می پوشــاند. اگــر ایــن عمــل را حرکتــی نمادیــن فــرض بگیریــم می توانــد ایــن 
معنــا را داشــته باشــد کــه راوی بــا معلــم اخراجــی بــه نوعــی همذات پنــداری مبــادرت می کنــد. اگــر چنــد در 
ایــن فراینــد مــا دگردیســی شــكلی و ماهــوی انســان یــا حیــوان بــه دیگــری را شــاهد نیســتیم. امــا ا฀ورکــت 
بــه عنــوان وســیله ای بــرای پوشــش ظاهــر می توانــد نشــانه ای از همذات پنــداری را نیــز القــا کنــد. مؤیــد ایــن 

نظــر نیــز صحنــه ی پایانــی داســتان اســت.

‌‌یقین
معلــم در مرحلــه ی پایانــی ســفر خــود متوجــه می شــود کــه کلیــد مدرســه و بســته ی پول هایــش را در جیــب 
اوُورکتــی گذاشــته بــود کــه بــه معلــم اخراجــی داده بــود. بــرای پیــدا کردن دســته کلیــد و بســته ی پول هایش 
در نیمــه ی راه شــتابان از کامیونــت پیــاده می شــود. ولــی به طــور غیرمنتظــره ای معلــم اخراجــی را می بینــد 
کــه در اتــاق عقــب کامیونــت در میــان گوســفندان مخفــی شــده و او را صــدا می کند.پــول و دســته کلیــدش 
را بــه او تحویــل می دهــد و اضافــه می کنــد کــه اوُورکتــش را نیــز بــه موقــع بــاز خواهــد گردانید.معتقــدم ایــن 
رویــداد ، همذات پنــداریِ  راوی را بــا معلــم اخراجــی کامــل می کنــد. می توانیــم حــدس بزنیــم کــه پــس از ایــن 

واقعــه راوی در خصــوص صداقــت و پاکدســتی معلــم اخراجــی بــه یقیــن می رســد.

‌نتیجه
داســتان کوتــاه بــوی بــاران پیرنــگ محكمــی دارد. شــواهد فراوانــی در متــن هســت کــه ایــن گــزاره را تأییــد 
می کنــد. تمهیداتــی کــه نویســنده دربــاره ی پوشــیدن لباس هــای ضخیــم روی همدیگــر بــرای جلوگیــری از 
ســرما تــدارک می بینــد. یــا وجــود دســته کلیــد و پــول در جیــب اوُورکــت، همــه در پایــان داســتان در خدمــت 
غافلگیــر کــردن خواننــده بــه کار مــی رود. در خاتمــه نیــز نویســنده بــه خوبــی توانســته اســت بــا بهره گیــری از 

عنصــر غافلگیــری، داســتان را بــه پایــان بــرد. 
نقدنویســی ادبــی نیت خوانــی نیســت. مــن نیــز قصــد خوانــدن نیــت درونــی نویســنده از نــگارش ایــن 
داســتان را نــدارم. امــا عمومــا یــک متــن را بــا توجــه بــه نمادهــا و نشــانه های موجــود در درون آن می تــوان 
بازخوانــی کــرد و معنا]هــا[ی مســتتر در آن را کشــف کــرد. اگــر چنــد در تحلیــل نهایــی، همیــن کشــف معنــا 
نیــز خــود امــری نســبی و شــخصی اســت کــه در قالــب دریافــتِ خواننــده از متــن بــروز و ظهــور می یابــد. 
دریافــت مــن نیــز از ایــن داســتان ایــن اســت کــه؛ در یــک کلام ایــن قصــه در ســتایش جان هــای آگاه و 

ــت.  ــده اس ــروده ش ــیده اند س ــتگاری رس ــی رس ــه نوع ــه ب ــادق ک ص
برای داستان نویس کوشنده حاج دوردی کوثری آرزوی مؤفقیت دارم.


